
  

 حضـرت آیـت االله جـوادى آملى پس از سـفر به مسـکو، طى یادداشـتى به بیان 
خاطـرات خود از ماجراى ارسـال نامـه تاریخى امام خمینى(ره)خطاب به میخائیل 
گورباچف آخرین رییس جمهور شـوروى پرداخت که متن آن به شـرح زیر اسـت:

گزارش اجمالى پیرامون سفر هیأت اعزامى
وظایف هیأت اعزامى از طرف امام راحل (قدس سره) به شوروى عبارت بود از:

 1محتواى پیام کاملاً مکتوم باشد و احدى تا حین ابلاغ، پى به محتواى آن نبرد. 
لذا على رغم اینکه دستگاههاى آنها براى کشف این اسرار بسیار قوى است، موفق 
نشدند که بفهمند مضمون نامه چیست؟ آنها همه مسایل، از قبیل قطعنامه 598، 
جنگ و صلح و حالت نه جنگ نه صلح را احتمال داده بودند، به استثناى آنچه که 

مضمون اصلى و اصیل این پیام، یعنى «دعوت به اسلام» بود. 
 2رعایـت «ادب» کـه جـزء برنامه هاى بین المللى اسـلام اسـت، چراکه اسـلام 
دسـتور داده کـه در برخوردهـا مؤدب باشـید، حتى اگر طرف شـما یهودى باشـد. 
در آن روز کـه بدتریـن دشـمن اسـلام «یهـود» بود، وجـود مبارك معصـوم (ع) 
فرمـود: حتـى بـا یهودى نیز ظرافـت در گفتـار، رفتار و نوشـتار را کـه «ادب» نام 

دارد، رعایـت کنید. 
 3مبـادا حضـور در کاخ کرملیـن و دیـدار بـا رهبـر اتحاد جماهیر سوسیالیسـتى 
شـوروى، کسـى را مرعوب کند؛ چون مضمون این پیام بسـیار بلند و فرستنده آن 
نیز شـخصیتى بسـیار بزرگ اسـت، لـذا باید با صلابـت و فولادین برخـورد کرد، 
مبـادا کمترین احسـاس حقـارت در اعضاى هیأت پیدا شـود، زیرا نمـى توان این 

قـول ثقیـل و گفتار جـدى را به شـوخى گرفت. 

 4پیـام بـه آقاى گورباچف تسـلیم نشـود، بلکه جمله به جملـه بـراى او خوانده و 
ترجمـه شـود و بعـد از پایان قرائت و ترجمه، تسـلیم او گردد، تـا نگوید در فرصت 
بعـد پیـام را مطالعه میکنـم، و اگر احتیاج به توضیح یا اسـتدلال داشـت، همانجا 

توضیح داده شـود. 
 5از آنجـا کـه بایـد پیـام کامـلاً بـه اتحـاد جماهیـر شـوروى ابلاغ شـده باشـد، 
گذشـته از متن فارسـى که مرقوم شـریف حضرت امام (قدس سـره) بود، ترجمهٴ 

انگلیسـى، که زبـان رایج دنیاسـت، در کنار آن تعبیه شـد. 
چـون ایـن پیـام گرچه بـراى رهبر شـوروى بود، ولـى پیـام «جهانى» بـود؛ زیرا 
مضمـون آن ایـن بـود که ما همه مسـلمانان جهـان را همانند خود دانسـته، خود 
را در سرنوشـت آنها سـهیم و شـریک میدانیم، لذا چون پیام جهان شـمول بود و 
دنیا زبان انگلیسـى را به خوبى مى فهمد، در کنار متن فارسـى ترجمه انگلیسـى 
نیز در صفحات جداگانه تنظیم و در آن پوشـه گذاشـته شـد، که بعد از قرائت پیام 

به ایشان تسـلیم شود. 
هیأت اعزامى در سـاعت11روز چهارشنبه 14دى 1367 در کاخ کرملین با رهبرى 

شوروى دیدار داشت. 
آنهـا قبلاً سـؤال کردند: شـما چند نفر هسـتید؟ (مى خــواستند یک یـا دو نفر را 
بپذیرنـد) هیأت گفـت: 3 نفر از طرف حضرت امام (قدس سـره) آمــده اند که به 
هیچ وجه کم نمیشـود، به علاوه سـفیر جمهورى اسـلامى ایران در مسـکو نیز 

حتماً باید حضور داشـته باشـد، بنابراین 4نفر هسـتیم. 
آنها نیز 4نفر بودند؛ گورباچــف، رییس و رابط سیاسى حــزب آنها، معاون وزیــر 

 یادداشت آیت االله جوادى آملى درباره ماجراى نامه امام به گورباچف

نامه اي به كشور جان،
بي نگاه به جغرافياي خاك
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خارجه، مترجــم و خبــرنگارى نیز دور از جلسـه مى نشست که بــراى حــزب 
گزارش تهیـه کند. 

 وقتـى هیـأت وارد شـد، آنهـا در کمـال ادب و احترام اسـتقبال کردند. ایـن دیدار 
در حدود 2سـاعت و چند دقیقه طول کشـید، چند دقیقه اول به تعارفات معمولى 
گذشـت. از جملـه مطالبـى کـه آقـاى گورباچـف در ابتدا مطـرح کردنـد این بود 
کـه ما با داشـتن تفکـرات گوناگـون مى توانیم زندگى مسـالمت آمیـزى در کنار 
یکدیگـر داشـته باشـیم و چون شـما بـراى ابلاغ پیام مهمـى آمده ایـد، من وقت 

شـما را نمى گیرم. 
پس از سـخن ایشـان، هیأت ایرانى شـروع به انجام مأموریت رسـمى خود نمود. 
اولیـن سـخنى که هیـأت مطرح نمـود، این بود که سـال نو را که میـلاد یکى از 
بزرگترین پیامبران الهى اسـت، تبریک مى گوییم و به همین مناسـبت پیام یکى 

از رهبـران الهى را براى شـما قرائت مى کنیم. 
چـون مضمـون این نامه بسـیار بلند بود، چـاره اى نبود جز اینکه بـا تأنى و جمله 
بـه جملـه بـراى آنها خوانده شـود، تـا آنها خوب تلقـى و منتقل کننـد. در بعضى 
مـوارد مترجـم مى گفت کـه تکرار کنیم تا خود بفهمـد و تکرار کنـد. در تمام این 
مـدت (کـه بیش از 3ربع بود و با ترجمه به یک سـاعت بالغ شـد، آقاى گورباچف 
بـا کمـال ادب گـوش مى داد. ایشـان در طول مدت قرائت پیـام، بعضى مطالب را 

شـخصاً یادداشـت میکرد و برخى را معاونین و دستیاران او. 
رنگ چهره گورباچف در دو جا تغییر کرد

کار قرائـت پیـام و ترجمـه آن، یـک سـاعت بـه طـول انجامیـد و در ایـن مدت، 
گورباچـف در کمـال ادب گـوش مـى داد و تنهـا در دو جاى پیـام، رنگ چهره اش 
تغییـر کـرد و صورتش سـرخ شـد؛ یک مـورد آن در قسـمتى از پیام بـود که امام 
مى فرمایـد: . . . دیگـر کمونیسـت را بایـد در موزه هـاى تاریخى جهـان بنگریم“ 
 ایشـان در خـلال قرائـت پیام نیز بعضى از مطالب را یادداشـت مى کـرد و برخى 

از مطالب را نیز معاونان و دسـتیارانش یادداشـت مى کردند. 
پیـام حضـرت امام(قدس سـره) دعوت به اسـلام بود و در آن از مسـائل سیاسـى 
چـون قطـع نامه یا آتش بس یا. . . سـخنى به میان نیامـده بود و فقط در جمله اى 
با اشـاره به موضوع افغانسـتان فرمودند: اگر شما اسـلام را بشناسید، دیگر در مورد 

افغانسـتان این گونه نمى اندیشـید و تجدید نظر مى کنید. 
ایـن مطلـب نیـز به نوعى بـه همان عینیت سیاسـت و دیانت اشـاره داشـت که 

امام(قـدس سـره) به خوبى بـه آن وفـادار بودند. 
اگـر چـه پیام امـام راحل (قدس سـره) سراسـر «سیاسـت» بود، لکن «سیاسـت 

مصطلـح» در آن اعمال نشـد. 
در پایـان نامـه نیـز حضـرت امـام (قـدس سـره) فرمود: مـا همچنان بـه زندگى 

مسـالمت آمیز و حسـن همجـوارى معتقدیم. 
واکنش گورباچف به نامه

عصـارهٴ مطالبـى کـه جنـاب گورباچف گفتند و مترجـم صحنه ملاقـات آن را به 
فارسـى برگردانـد، عبـارت از این بود:

اولا؛ً از فرستادن نامه حضرت امام خمینى (قدس سره) تشکر مى کنیم. 
ثانیا؛ً آمادگى خود را براى جواب اعلام کردند. 

ثالثا؛ً گفتند که برخى اشتباهات گذشته را ترمیم مى کنیم تا دوباره مبتلا نشویم. 
رابعا؛ً گفتند ما اکنون قانون آزادى ایمان را در دست تصویب داریم. 

خامسـا؛ً گفتند که من هم در طلیعه سـخن گفتم که ما با داشـتن افکار و مکاتب 
گوناگون مى توانیم زندگى مسـالمت آمیز و حسـن همجوارى داشته باشیم، و این 

را نیز افزودند که ما نیز داراى مکتب، فلسـفه و ایده اى هسـتیم. 
شوخى گورباچف

آنگاه مطلبى را با لبخند گفتند و سپس دو بار گفتند که این مطلب را به عنوان 
شوخى مى گویم و آن عبارت از این بود که معلوم مى شود حضرت امام از ایدئولوژى 
ما خوشش نمى آید، آیا مى شود ما نیز ایشان را به مکتب خود دعوت کنیم؟ و فوراً 

گفتند که این فقط شوخى بود. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! یکى «دعوت 
به اسلام» مى کند و یکى مى گوید: من «شوخى» کردم. 

آنچـه ذکر شـد، عصاره سـخنان رهبر شـوروى در بخش مکتبى پیـام بود. جناب 
گورباچـف در بخـش دوم سـخنان خود که مربوط به مسـایل سیاسـى پیـام بود، 
ایـن چنین گفت: اما بخش سیاسـى پیـام را باید توجه داشـت و آن اینکه اینگونه 
نامه ها احیاناً دخالت در شـئون داخلى کشـور دیگر اسـت. این سـخن را به عنوان 

مهمتریـن مطلبى که گورباچـف گفت، مى تـوان ذکر کرد. 
پاسخ هیأت اعزامى به گورباچف

وقتـى که سـخنان وى تمام شـد، نوبت به هیأت رسـید. جوابى که مـا دادیم این 
بود که از همه حرفهاى ایشـان تشـکر کردیم. 

اولا؛ً از اینکـه حـدود یـک سـاعت و انـدى بـا کمـال ادب و حوصله، ایـن پیام و 
ترجمـهٴ آن را گـوش داد، تقدیر شـد. 

ثانیا؛ً از اینکه آمادگى خود را براى جواب اعلام کرد، تقدیر شد. 
ثالثا؛ً از اینکه خوشـحال شـد رابطه دو کشـور با مکتب و ایدئولوژى و فکر شـروع 

شده، تقدیر شد. 
رابعا؛ً از اینکه تصمیم دارند اشتباهات گذشته را ترمیم کنند، تقدیر شد. 

خامسـا؛ً از اینکـه قانـون آزادى ایمـان را در دسـت تصویب دارند، تقدیر شـد. این 
مطالـب جـزء اصول کلى سـخنان ایشـان بود. 

اما مهمترین سـخن ایشـان را (که این پیام دخالت در شئون داخلى کشور ماست) 
این چنین پاسخ دادیم:

 جناب گورباچف! شـما از اعماق خاك روسـیه، تا اوج کهکشان این مرز و بوم، آزاد 
هسـتید هر کارى بکنید، چون در کشـور خودتان هسـتید. اما این رهبر الهى نه به 

عمق خاك شـما کار دارد و نه به آسـمان روسـیه، بلکه به «جان» شما کار دارد. 
جنـاب گورباچـف! وقتى شـما مى میرید، آیـا مثل یک «درخت» هسـتید که بعد 
از 60یـا 100سـال مى خشـکد؟ یـا مانند «طایرى» هسـتید که بعـد از چندى در 
قفـس را باز مى کنند و براى همیشـه آزاد مى شـود؟ این دو طـرز فکر کاملاً باهم 

متفاوت است. 
ایـن رهبـر الهى به شـما مى گوید: شـما مثـل یک درخـت نیسـتید، او مى گوید: 
شـما هسـتید و ابدیت اندیشـه، اوصاف و افعال شما. این مشکل اساسى شماست 
کـه خیال مى کنید مـرگ «نابودى» اسـت، در حالى که رهبـران الهى مى گویند: 

مرگ «حیات جدید» اسـت. 
این سخنى بود که از طرف هیأت جمهورى اسلامى ایران گفته شد و مدت زمان 
جلسه نیز از دو ساعت گذشت، برخاستیم، و در هنگام تودیع گفتیم: خداحافظ و خدا 
توفیق بدهد. او گفت مردم ما مى گویند: «کار». . . گفتیم مردم ما گفته اند: خدایا به 

امید تو قیام مى کنیم، قیام کردند و ابر قدرتها را سر جاى خود نشاندند. 
یکى از اعضاى هیأت، خواهر محترمه اى بود که سـابقه مبارزات سیاسـى داشـت 
و دیپلمات عزیز ما نیز ایشـان را معرفى کردند (این خانم سـابقه مبارزاتى داشـته، 
بـه زنـدان رفته و اکنون نماینده مجلس شـوراى اسـلامى اسـت) تا نگویند نظام 
اسـلامى نیمـى از مـردم را از مزایـاى اجتماعـى محروم کـرده اسـت و «زن» در 

اسلام سـمتى ندارد. 
وقتـى رهبـر شـوروى ایـن صحنـه را دیـد، بـا تعجـب تلقـى کـرد و در هنـگام 
خداحافظـى در همـان کاخ کرملین دسـت دراز کرد تا بـا این خانم مصافحه کند، 
امـا دیـد این خانـم در کاخ کرملین (که عده اى به خود مى بالنـد تا در آنجا حضور 
پیـدا کننـد) حاضر نشـد بـا او مصافحه کنـد، این یک «اسـلام ممثل» اسـت و 
صـدور انقـلاب، کـه زن مى تواند در مبارزات سیاسـى با حجاب شـرکت کند و با 
عفـت و حجـاب بهترین سـمتها را در نظام جمهورى اسـلامى داشـته باشـد و با 
حجـاب، پیـام رهبر الهـى را به رهبر الحاد برسـاند و حرفهـا را بیان کنـد، ولى در 
هنـگام معصیـت خود را حفظ کند و این شـدنى اسـت که کاخ کرملین کسـى را 

تحـت تأثیر قـرار ندهد. 

١٩



مطالب جنبى سفر
ایـن سـفر تقریباً کمتر از 24سـاعت طول کشـید، یعنـى از سـاعت 11 صبح روز 
ـش. تـا سـاعت 2 بعـد از ظهـر روز 1367/10/14 که از مسـکو  1367/10/13ه ـ

برگشـتیم و مـدت طـى فاصلـه راه نیز چهار سـاعت بود. 
در ایـن سـفر نه تنها دیدار بـا آقاى گورباچف خیلى محترمانه بود، بلکه اسـتقبال 
و بدرقـه نیـز ایـن چنیـن بـود و هیچ فرقـى بیـن اسـتقبال و بدرقه نبـود. وقتى 
هواپیماى جمهورى اسـلامى ایران در فرودگاه مسـکو (که پوشـیده از برف بود و 
تا شـهر چهل کیلومتر فاصله داشـت) به زمین نشسـت، نماینده آقاى گورباچف، 
معـاون وزیــر امور خارجه و امام جمعه مسـکو (منتهـا «امام حزبـى»، یک وقت 
حضـرت امام (قدس سـره) مى فرماید «اسـلام آمریکایى» و گاهى نیز سـخن از 
«اسـلام شـوروى» اسـت، «امام حزبى»، یک امامى اسـت که حزب او را بپذیرد) 

به اسـتقبال آمدند. 
از پـاى هواپیمـا تـا پاویون که فاصله کمى نبود، نماینده مسـتقیم آقاى گورباچف 
مـا را همراهـى مى کـرد. از پاویـون تا شـهر نیـز معـاون وزارت امور خارجـه ما را 
همراهـى کـرد. بنـاى هیـأت بـر این بود کـه جز در مـورد مکتب سـخن نگوید، 
نـه اینکـه سـؤال کنـد: مسـکو چند درجـه زیر صفـر اسـت؟ و یا چه موقـع برف 
مى آمـد؟ و ماننـد آن. (آنهـا تـلاش کردند و مى گفتند: فردا ملاقات بسـیار مهمى 
داریـد، رهبـر ما کارها را کنار گذاشـته و فردا کار حساسـى دارید، خیلى اسـتراحت 
کنید و خود را خسـته نکنید) کار هیأت این بود که «رسـالت» و «سـفارت» خود 

را بـه گوش همه برسـاند. 
زلزله ارمنسـتان نیز در آن فاصله مطرح شـد و ما اظهار تأسـف و همدردى کردیم. 
آنهـا نیـز از جمهـورى اسـلامى ایـران تقدیر کردنـد، که آنـان را در این سـانحه 
سـنگین یـارى کـرده اسـت. آنگاه سـؤال کردند: آیـا در ایـران نیز زلزلـه مى آید؟ 
گفتیـم: گاهـى، اما نه با این شـدت، ولى ما زلزله جنگ تحمیلى هشـت سـاله را 
تحمل کردیم. مترجم گفت: ایشـان مى گویند: هشـت سـال قبل در ایـران زلزله 

آمـد، مجدداً براى ایشـان توضیـح داده شـد و ترجمه کردند. 
مناظره کوتاه توحیدى با نماینده مستقیم گورباچف

گفتنـد کـه 24روز بعـد از این حادثه عـده اى از خردسـالان و افراد غیر خردسـال 
زنـده از زیـر آوار بیـرون آمـده انـد و بـراى اینکه مبادا مسـئله مـاوراى طبیعت و 
جهـان غیب مطرح شـود، بلافاصله گفتند: سـیلوى گنـدم در کنار آنـان بوده که 
خـراب شـد و ایـن مصدومین از آنها تغذیـه مى کردند و برفها هم که آب میشـد، 
آنهـا را سـیراب مى کـرد. گفتیم: اگر سـیلو ویران شـود، خـاك آن به گندم مهلت 
نمـى دهـد کـه آماده شـود. همچنین بـرف هایى که آب مى شـود، خـاك را گل 
مى کنـد و بالاخـره اینها به خدایى معتقد بودند. چون در رفتن و برگشـتن فراغت 
و فرصتى بود، نوع این مسـایل مطرح مى شـد، گاهى مسـایل فلسـفى و گاهى 

نیز مسـایل فطرى. 
گفتیم: آیا این جهانى که پر از نظم است، یک ناظمى دارد یا خیر؟ گفت: ماده ازلى بوده 
و براى همیشه نیز هست. گفتیم: آیا این نظم از ماده بى شعور برمى خیزد؟ آیا ماده 
شعور دارد؟ گفت: ماده در انسان، هم روح دارد و هم شعور. اما سخن این بود که ماده 
آغازین چه کاره است، دیدیم مسایل فلسفى در آن حد براى آنها قابل درك نیست، لذا 
از آن راه هایى که ائمه معصومین (علیهم السلام) در روایات استفاده مى کردند، یعنى از 

راه فطرت و اضطرار شروع کردیم. 
در روایـات از حضـرت امام حسـن عسـگرى (علیه السـلام) نقل شـده اسـت که 
آن حضـرت از وجـود مبـارك امـام صادق (علیه السـلام) چنین نقـل مى کند که 
وقتـى از ایشـان دربـارة خـدا سـؤال میکردند، حضـرت مى فرمود: آیا هرگز سـوار 
کشـتى شـده و مسـافرت دریایى کـرده اید؟ عـرض کـرد: آرى. فرمـود: آیا وقتى 
سـوار کشـتى شـدید، این اتفاق افتاده اسـت که کشـتى شکسـته و دریا طوفانى 

شـود و هیچ عامل نجاتى نباشـد؟ گفت: آرى. فرمود: در حال غرق شـدن به چه 
کسـى تکیـه مى کـردى؟ آیا دل تو تعلق گرفـت به اینکه چیزى هسـت که قادر 
بـر خـلاص تو باشـد؟ مى گفـت: آرى، به قـدرت ازلى کـه بتواند دریا مهـار کند، 
فرمـود: ایـن همـان خـداى توسـت: «فذلک الشـىء هـو االله القادر علـى الإنجاء 
حیـث لا منجـى و علـى الإغاثه حیث لا مغیث. . . » انسـان مضطر محض، قادر 

مطلق را مشـاهده نمـوده و بـه او مى گرود. 
مـا بـا این شـخص، مشـابه همیـن بیـان را در فاصله فـرودگاه و مسـکو مطرح 
کردیـم، گفتیـم: اگـر شـما نیازمند باشـید به کجـا تکیه مى کنیـد؟ او گفـت: به 
سـازمان حزبى. گفتیم: اگر بین آسـمان و زمین باشـید و دسـتتان به احدى نرسد، 
آنـگاه چطـور؟ او مقدارى فکر کرد و گفت: مـردم این منطقه مذهب ندارند. وقتى 
انسـان اینهـا را مى بینـد، کاملاً احسـاس مى کند کـه: ﴿صم بکْمٌ عمْـىٌ فهم لا 
یعقلون﴾آنهـا کـر و لال و نابیناى باطنى هسـتند و لذا از عقل سـهمى ندارند. در 
طـى این هفتاد سـال همـه مجارى ادراك آنها بسـته شـده و در واقـع فطرت در 

اینها دفن شـده است. 
مترجم از خود اختیارى نداشت

مـا در ایـن سـفر کوتاه با مـردم برخورد نکردیـم، زیرا نه مأموریت ما ایـن بود و نه 
فرصـت و امکان آن را داشـتیم، اما یک مترجم داشـتیم که بین مـا و معاون وزیر 
خارجـه در اتومبیـل حاضر بود، ولى در کاخ، مترجم دیگرى بود، ببینید اینها در چه 
حد از فشـار هسـتند! این شـخص حرفهایى را که بین ما و معاون وزیر خارجه رد 
و بـدل میشـد، ترجمـه میکرد، وقتى که حرفها تمام شـد، مـن از او سـؤال کردم: 
چنـد روز اسـت کـه برف مى آیـد؟ او نیز همیـن مطلـب را از معاون وزیـر خارجه 
سـؤال کرد. در برگشـت نیز از او سـؤال کردم: شـما فارسـى را در کجا یاد گرفته 

ایـد؟ ایـن را نیز از او سـؤال کرد. اینها در این حد از فشـار هسـتند. 
اینکـه حضـرت امـام (قـدس سـره) مى فرمـود: اگـر امر دایر شـود کـه ما نعمت 
«آزادى» را از دسـت بدهیـم و «امکانـات رفاهـى» را بگیریـم، ملت مـا هرگز راه 
اصلـى را فرامـوش نخواهـد کـرد، بر اسـاس همین معیار اسـت. اینکـه ما خاك 
قبـور علـى و اولاد على (علیهم السـلام) را مى بوسـیم، براى این اسـت که آنها ما 
را هدایت کردند. این کشـورها با داشـتن همه صنایع که ابرقدرت شـده اند، چون 

«مذهـب» نداشـته اند، به روز سـیاه مبتلا شـده اند. 
ما که از نظر مذهب، وارث مراسم گبرى نیاکانمان در این سرزمین هستیم و از نظر 
صنعت نیز جلوى ترقى ما را گرفتند و فقط در معارف اسلامى به بلنداى «توحید» 
رسیده ایم، به برکت اهل بیت (علیهم السلام) است، اگر این بزرگواران نبودند ما چه 

مى شدیم؟ اگر این فکر نبود، ما به کجا سقوط مى کردیم؟
 همـه برکاتـى که از امام امت (قدس سـره) به یـاد داریم، در پرتـو عنایات اولیاى 
معصوم (علیهم السـلام) بـود؛ لذا امام راحل (قدس سـره) درباره آن ذوات مقدسـه 
بـدون تعـارف میفرمـود: «روحـى و أرواح العالمین لمضجعه الشـریف الفـداء» یا 
«لتـراب مقدمـه الفداء»؛ زیـرا آنکه «بیمنه رزق الـورىٰ و بوجوده ثبتـت الأرض و 
السماء»حسـاب دیگرى دارد که نمونه اى از آن در امام راحل (قدس سـره) ظهور 

کـرده اسـت، او آینه دار جمال اهل بیت عصمت (علیهم السـلام) اسـت. 
ایشـان ایـن مطلـب را بـاور کـرده و بـه آن معتقـد بود کـه اگر انسـان خاك 
پـاى اهـل بیـت (علیهم السـلام) شـد، به جایـى مى رسـد و دیگر هیـچ و آن 
بزرگـواران نیـز ایشـان را بـه خوبـى پذیرفتنـد. انسـان تا ایـن مسـافرتها را از 
نزدیک نگذراند، به عزت، عظمت، شـکوه، سـیادت و سـعادت نظام جمهورى 

اسـلامى پـى نمى برد. 
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